
ای اوگُر در  رفت. فرعُن خُشً فرعون وسد ابلیس رَزی

  .کرد دست داشت َ تىاَل می
تُاوی ایه خُشً اوگُر تازي را بً مرَارید  ابلیس گفت: آیا می

  .فرعُن گفت: وً تبدیل کىی؟
الحیل َ سحر َ جادَ، آن خُشً اوگُر را بً  ابلیس بً لطایف

 .ای مرَارید تبدیل کرد خُشً
فرعُن تعجب کرد َ گفت: احسىت! عجب استاد ماٌری 

  .ٌستی
ابلیس خُد را بً فرعُن وسدیک کرد َ یک پس گردوی بً اَ 

زد َ گفت: مرا با ایه استادی َ مٍارت حتی بً بىدگی قبُل 

 کىی؟ وکردود، آن َقت تُ با ایه حماقت، ادعای خدایی می


